
 

  

5 

  مولانا و حماسة عاشورا
  ∗مهر دكتر رحمان مشتاق

  چكيده
الدين محمد بلخي، از اهـل سـنتّ و           ت كه مولانا جلال   ـدي نيس ـرديـت
اظ مـذهب كلامـي،     ح ـ مذهب فقهي، حنفـي و ازل      نظراحتمال زياد از  به

هـاي   ارزش  ولي او نيز مانند عارفان حقيقـي، حقيقـت و          ؛اشعري است 
هاي معمول درميـان      ها و مناقشه    انساني را فراتر از مجادله     والاي الهي و  

تعـصب و   رو اهل د و ازاين  ـدان  ف مي ـهاي مختل نـپيروان مذاهب و آيي   
 .ن حقيقت برتر اسـت    ه آ ب نسبت ،بيني نيست و اگر تعصبي نيز دارد        كوته

از علـي آمـوز     « كه با مصراع     ، مولانا مثنويدر  ) ع( ستايش امام علي  
 ازلحـاظ برخـورداري از شـور و         ،شـود   شـروع مـي   » اخلاص عمل 

اخلاص و اعتقاد گوينده و عمق معـاني و اوج خيـال، در كـلّ ادب                
بيان  همين لحن گرم و ارادتمندانه در ستايش و          ؛ است مانند فارسي بي 
ازديدگاه مولانا  كه  ـ  نيز ،)ع(  مخصوصاً امام حسين   ،)ع( بيتاحوال اهل 

يـاد مولانـا از   . شـود  ميديده ـ بازي است شرف و آزادگي و پاك     نماد
 ؛دادگي همراه اسـت   و شهيدان كربلا، با تكريم و دل      ) ع( امام حسين 

شمر و يزيد سخن گفته، از ابراز نفـرت و انزجـار     هرگاه از ،درمقابل
اسـت اشـارات    در اين نوشتة كوتاه سعي شده     . استخودداري نكرده 

و حادثـة كـربلا     ) ع( نا به شخصيت امام حسين    كوتاه و گذراي مولا   
شودمرورل بيشتر يك بار ديگر با تأم .  

 .، كربلا، عاشورا، شعر ديني)ع( مولوي، امام حسين: هاكليدواژه

                                                 
 معلم آذربايجاندانشيار دانشگاه تربيت ∗
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  حماسة عاشورا
  ربلاييـت كـبلاجويان دشــ    ـي؟ـكجاييد اي شهيدان خدايـ

  ـــير ز مرغان هوايـت دهـپرن    ق؟ـروحان عاشكجاييد اي سبك
  شاييـدانسته فلك را در گـب    ان آسـمانــي؟ـكجاييد اي شه
  !؟»ايـيـجـك «ل را گويدـكسي مر عق    ان و جا رهيده؟ـج كجاييد اي ز

  ايـيـــداران را رهداده وامـب    ـته؟ـ درِ زندان شكسيكجاييد ا
  نوايي؟ د اي نواي بيـيـكجاي   شاده؟ـزن گـكجاييد اي در مخ

 د آشنايــيـش داريـزماني بي    ف اوستـين عالم كدر آن بحريد كا
 يـگذر اگر اهل صفايـف بـز ك    اي عالمـهكف درياست صورت

  قش و به دل رو گر ز مايـيـل نــهـب    ش سخن شـدـدلم كف كرد كاين نق
  )2707 غ، 6، جكليات شمس(

 مولانا  .حماسة عاشوراست  شهداي  ها دربارة   ترين سروده   اين غزل، يكي از باشكوه    
بـازي شـهداي كـربلا      انداز بلند به امر شهادت و پـاك         چشمدر موارد ديگر هم ازاين    

 يعني از اينكه آنان جسمشان را درراه اعتلاي حقيقت و بـراي حفـظ               ؛استنگريسته
 ـ   ازدست داده ) ص( رسول خدا   ايمان و وفاداري به فرزند     ،شرف آزادگي  ف اند، تأس

 ؛با غبطه و حسرت نگريسته     و عروج روحاني آنان   اه معنوي   و به جايگ   استنخورده
       .استبازي آنان با تقديس و تكريم ياد كرده از وفاداري و جان

تر ز مرغان هـوايي، شـهان آسـماني، و            روحان عاشق، پرنده  شهيدان خدايي، سبك  
 كه در غزل مولانا، شهيدان   استمكان، ازجمله اوصافي    واز زندان كون  يافتگان  رهايي

مانـدن  ، به خـالي   »كجاييد «مولانا با تكرار جملة استفهامي    . اند  شدهلا بدان وصف  كرب
بـازان و   ود چنـان پـاك    ـورد و وج ـ  ـخ ـ ف مي ـّأسـبعد، ت  جاي شهيدان در عصرهاي   

هاي ارتقاي معنوي و روحـاني جوامـع        آشنايان را درميان هر نسلي، از ضرورت      دريا
  .شمارد انساني مي
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اسـت، تـصوير عارفـان و       دسـت داده  داي كـربلا بـه    ويري كه مولانا از شه    ـتص
طريـق سـلوك و      هايتنها از بلاها و محنت    اي است كه نه     يافتهدلان كمال صاحب

 بلكـه آن را لازمـة اثبـات وفـاداري خـود درراه              ،گريزند االله نمي سبيل مجاهدة في 
) ص( فرزنـد رسـول اكـرم    بـا بنـدي بـه ميثـاق خـود         تعـالي و پـاي    عشق به حق  

 اين شهيدان، تنگنـاي تـن خـاكي و زنـدان          . پذيرند  جان مي ارند و آن را به    انگ  مي
تـر از مرغـان       تابند و بـا اسـتقبال از شـهادت، پرنـده            جهان ماده و حس را برنمي     

گذارنـد و از افـلاك فراتـر        سر مي  گشايند و جهات و ابعاد را پشت        مي آسمان، پر 
مثابـة شـاهدان   گاه بـه د و آنشون جان، مجرّد مي روند و درنهايت چون عقل و   مي

زنـدانيان   نفس و كرامت انساني را به      ها، راه آزادگي و عزّت    تمام عصرها و نسل   
گـشايند    نوايان مي   روي بي هاي الطاف الهي را به      دهند و درِ گنجينه     خاك نشان مي  

  .كنند نياز مي و آنان را از غيرحق بي
كـف و صـورت آن     مثابـة ه بـه اند و از اين عـالم ك ـ       آنان آشناي درياي غيب گشته    

ها جـز آن نيـست كـه خـود را از ظـواهر              انسان پيام آنان به همة   . اند   رها شده  ،است
دنبـال راه   و بـه   كرانة ملكـوت بدوزنـد      دنياي ماده، فراتر كشند و چشم به فضاي بي        

  . آزادگي و وارستگي خود باشند،رهايي
اين غزل مجـال ظهـور يافتـه،        كند كه آنچه در       نشان مي  مولانا در بيت آخر، خاطر    
  بـه سـاحل زبـان      ،ان او ـه در ج ـ  ـاني نهفت ـ ـاي مع ـ ـدري كفي از امواجي است كه از     

اداي حق شهيدان كربلا كافي نيست و براي آگاهي از شأن            است و قطعاً براي   رسيده
دلـي و  هـا و الفـاظ گذشـت و بـا هـم            صـورت  ،ها بايد از نقش   نو منزلت واقعي آنا   

  .حقايق قيام حسيني آشنايي يافت  وآگاهي با معاني دل
نگـرد و     عاشورا را از همين افق بلند جهان غيـب مـي             نيز حماسة  مثنويمولانا در   

گذشـتگي   داند كـه فـداكاري و ازخـود    و مقام شهداي كربلا را بلندتر از آن مي       شأن
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سوزي و ترحم و تنها از بعد زندگي محـدود ايـن جهـاني تلقّـي گـردد و                 آنان با دل  
  .ها گم شود ها و ناله زاري،ها آنان درميان نوحه  ت و شكوه حماسةعظم

و ) ع( سـرايي بـر مـصائب امـام حـسين           مولانا، سوگواري و نوحه    عصراز  پيشگويا  
 نـشين   همانند امروز در شام، لبنان، ري و بعضي ديگر از شـهرهاي شـيعه     ،شهداي كربلا 

ردم حلـب در بـاب انطاكيـه بـراي         در روز عاشورا كه م     1.استجهان اسلام، رواج داشته   
آشنا   ، شاعري غريب و نا      ندكرد   گريه و زاري مي    ، ناله ،بودند و نوحه  سوگواري گرد آمده  

  علتّ و با ديدن آن شور و هنگامه، با شگفتي از          رسد  با مراسم عزاداري عاشورا ازراه مي     
كـه آنـان     متضمن اوصافي اسـت      ،دهند  حلب به او مي    پاسخي كه اهل   ؛شود  آن جويا مي  
كنند و كاملاً پيداست كه اين اوصاف انعكاس اعتقاد           را بدانها معرفي مي   ) ع( امام حسين 

  : و تلقيّ شخص مولانا از منزلت معنوي امام است
  انـي كه از قرني بِه استـمـاتـم جـ    داني كه هســت روز عاشورا نمي

  وار   ق گوشـوش، عشـقدر عشـقِ گ    پيش مؤمن كي بود اين غصه خوار  
  د ز صد طوفان نوحـتـر بـاش شهـره    روحپيش مـؤمن ماتـــمِ آن پاك

  )بعد به790، ب6، دفترمثنوي              (
و ) ع( مناسبت شهادت امـام حـسين     يابد كه اين عزاداري به       وقتي درمي  شاعر غريب، 

اسـت، زبـان   دهاـفاق افتـازآن اتّها پيش كه قرن،كربلاست رايـصح ادار او در  ـاران وف ـي
اي ياد كنند     گونهاينكه از شهداي كربلا به     دارد از   شايد و آنان را برحذر مي     گ  ملامت مي به

اهميت ازدست  عبث و درراه آرماني بيهاي پاك و آسماني خود را به     كه گويي آنان جان   
  .اند مستوجب تأسف و ترحم  و داده

دسـت آوردن    به دليل به ،دنيويگويد مگر ازدست دادن حيات چند روزة          مولانا مي 
ة توحيـدي عـصر     ـ جامع ـ دِ احيـاي  ـيافتن بـه آرمـان بلن ـ     تـ و دس  ،دـدگي جاوي ـزن
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 كه خـود    ،رحم ما را  تاندوه و افسوس است كه اكنون تأسف و            ماية) ص( االلهرسول
  سوزي هستيم، برانگيزد؟بيشتر مستحقّ دل بارهزاران

ها سماني را درهم شكستند و به لذّت      هاي ج آنان با شهادت خود قفس تنگ قالب      
 ، حيـات طيبـه    ، پـاكي  ،هاي حقير و ناپايدار نفساني پشت كردنـد و شـرف          و شهوت 
 جـاي بـه ) ع( ينـپيروان راستين حـس   . دست آوردند و تقرّب خداوندي را به     رضوان

 ـ  ـانگ ـ  اينكه به حال آنان اشك بريزند و بـر رقّـت           اكي سرگذشـت آنـان     ـيزي و دردن
مـردي، دلاوري،   حماسي عاشورا، روح جـوان     ويند، بايد با يادكرد جنبة    دريغ گ دريغا

 بـا عزّت بر حيـات تـوأم     هاي بزرگ و برتريِ مرگ با     بازي درراه آرمان    وفاداري، جان 
بخش نفي بندگي غير خـدا    را الهامنجان جوامع اسلامي بدمند و آ بد بيذلّت، در كال 

  .دهند اران در همة اعصار قرارتفرعن جب  قلدري و،ستم و ايستادگي درمقابل

   گراني است اين خوابِـرگـم ه بدـزانك    يد اي خفتگانـود كنـر خـزا بـس عـپ
  اييم دستـون خـم و چـجامه چه دراني    ستـجـي بـروح سلطاني ز زندان

  كستند بندـو بشـادي شد چــت شـوق    دـان ودهـن بـسرو ديـان خـكه ايشچون
 ر را انداختندـيـده و زنجـنــكُ    دـختناـوي شادروان دولت تـس

 ان آگهيـشـگر تو يك ذره از اي    هيـشـو شاهن2شـت و گَـلك اسـروز م
  غـاصه آن كو ديد آن دريا و ميـخ    غـــد دريـكنـه جو ديد آب را نـآنك

  )بعد به796، بهمان(
 است كه   ، اين هستتفاوتي كه در طرزتلقيّ مولانا و شيعيان حلب از حادثة كربلا            

حيـات ايـن     افـق   از موقعيـت خـود و      ،و يـاران او   ) ع( شيعيان حلب به امام حسين    
بينند و تأسف     ضيه را مي  قهاي  ها و ناكامي  نگرند؛ درنتيجه تنها جنبة فقدان      جهاني مي 

گويد شـهداي    او نمي . نگرد  افق بلندتري به قضايا مي     از كه مولانا خورند؛ درحالي   مي
 چه چيزهايي را ازدست دادند؛ چون مفقودات آنان را درمقابل           كربلا با شهادت خود   
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 آنـان درراه خـدا و بـراي حفـظ           .شمارد  مي تاهمي  دست آوردند، ناچيز و بي    آنچه به 
 ــت و روح  ويـحقيقت دين خدا و معن ـ     ـ ـاني  ) ص( مانـده از رسـول خـدا       جـا هـت ب

مقعد صدق بـه   وجوار حق رسيدند و با شهادت خود، در شهادتكردند و به  مجاهده
  .مسرّت دست يافتند روايي وبا كامحيات ابدي توأم

تـشبيه   يزيـد  را بـه   و فـراق  ) ع( در غزلي ديگر ضمن اينكه دل خود را به حسين         
 ؛گويـد  بارة دل خود به شمـشير يزيـد فـراق سـخن مـي      دوصد و از شهادت   كند  مي

وجه آن را هيچ بهدهد و دست ميانگيز و مطلوب به همچنان از شهادت، تعبيري غبطه    
  :بيند با ناكامي و غبن و خسران ملازم نمي

  ه دررسدش از جناب وصـل صلاــوكـكه ب    3زند علَلا ن هميـوق، دل مـوز شـز س
  بلات كرـه دشــد ره بـه دوصـشتـد گـشهي    زيـدـدل است همچو حسين و فراق همچو ي

  ر خصم و خسروي به خلاـ نظير درــاس    يبـ حيات گشــته به غ،شهيد گشته به ظاهر
  4غـلا دان جوع و رخص وـك زنـده از تـرهي    ــمـميان جنّت و فردوس وصل دوسـت مقي

  )230 غ ،1ج ،كليات شمس(

كـرده   بيند كه گوشة انزوا اختيار      جوياني را مي    انديشان و عافيت   مولانا وقتي صلاح  
مانند فرجام شهداي كربلا    كه فرجامي ه  ينتصور ا  اند و از    و به زهد و عبادت مشغول     

پندارند و بـه اظهـار    حال خود را مسلماني حقيقي مي باشند، بيم دارند و درعين     داشته
شـكوهمند   حماسي و  د و با چنين لحن    بآشو  كنند، برمي   مصيبت و تأسفي كفايت مي    

  :پردازد كربلا مي ستايش شهيدان به

  ـودنـا بكام دل جـــد ز ازـجبه    نا بودن؟ــچيست با عشـق آش
  ا بودنـل يـرگ و نَقــپيش او م    ت هيچ فرقـــي نيستــدايي اسـاو ف
 ارســا بودنــه پـن بـك جهد مي    باش 5تـسپـر ســلام! انـمـلـسـرو م

 نا بـــودنـد بر فـاننـاشقـع    رگ نشكيبنـــدـن شهيــدان ز مـايـك
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  ودنبلا ب يـان ز بـشـرس ايـت    فا گريــزي توـلا و قـب از
  انـي به كربلا بودنـتـو نـت    7اشــوراـر و روز عـيـــگ مي 6هـشـشِ

  )2102 غ ،4ج ،همان(

    بيتمولانا و اهل
پـذير  تصادفي و تأويل  ) ع( براي اينكه معلوم شود اظهار ارادت مولانا به امام حسين         

هاي اعتقادي عميق و اسـتواري دارد،         نيست و در شخصيت و منش عرفاني او ريشه        
چنـان  مولانـا آن .  نيز يـاد كنـيم  ،است گفته)ع( چه در شأن مولا علي  ـهتر است از آن   ب

از محقّقـان   است كه بعـضي    را تكريم و تعظيم كرده     )ص( بيت پيامبر  و اهل  )ع( علي
  : استباره گفته همايي دراينالديناستاد جلال. اند نوعي تشيع به او نسبت داده

ي از محبـت و     ا  جنبـه   مثنوي هاي او در    وي و گفته  من در عمق افكار و عقايد مول      «
ام    االله عليهم اجمعين دريافته    علي و خاندان پيغمبر اكرم صلوات     هواخواهي علي و آل   

   8».كلمه تطبيق كردمعني عام توان آن را با اساس و پاية اصلي تشيع به كه مي

اثبـات   ا بـراي   تنه ـ ؛ايشان در اينجا ضرورتي نـدارد      هاي مولانا از  نقل همة ستايش  
 كـافي اسـت     ،نهايت ارادت و اخلاص و اعتقاد وي به ساحت مقـدس آن حـضرت             

 مولانـا   9 ؛اسـت يـاد كنـيم      را كه در بيان اخلاص آن حضرت سروده        مثنويابياتي از   
. و شمـشير كـشيد تـا او را بكـشد           جنگي بر پهلواني غلبه كرد     در) ع( علي گويد  مي

 نهايت عجز و استيصال خود را در        اين كار  با انداخت و  دشمن به روي او آب دهان     
قبل بـه او    تر از   اينكه خشمگين  جايآن امام همام به   . دكر آشكار مقابله با آن حضرت   

 مبـارزه  او فرونـشاند دسـت از      نفـرت خـود را بـا كـشتن         آتش كينه و   و روي آورد 
العمـل او    عكـس  دشمن كـه از   . و پشت به دشمن كرد     بازكشيد و شمشير را فرونهاد    

  :بود، دليل كاهلي حضرت را در قصد خود باز جستشده متحير
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  محل رحمت بي وز نمودن عفو و    لـگشت حيران آن مبارز زين عم
  ود و بازجستـتا چنان برقي نم    تــمت نشسـه ديدي كه چنين خشـآن چ

 تيـروت خود كه داند كيسـدر م    تيــدر شجاعت شير ربانيس
  اي دهــه ديـاز آنچاي واگو  شمه    اي دهـــــديه جمله عقل و ـاي علي ك
  اك ما را پاك كردـآب علمت خ    ان ما را چاك كردـت جـتيغ حلم

  ن زمان از كردگارـتا چه ديدي اي    شكارو اي باز عرش خوشـازگـب
  ران بردوختهـهاي حاضچشم   هـچشم تو ادراك غيب آموخت

  تاب حلم راـاعي آفـعچون ش    م راـ علةـدينــچون تو بابي آن م
 ور اندر لبابــا رسد از تو قشـت    باز باش اي باب بر جوياي باب

  دـــواً احـــه كفـبارگاه ما ل   دـاش اي باب رحمت تا ابـباز ب
  هـعدش آموختاشه و با س با    افروختهاز گو اي باز پر ب

  ت؟ــــ راه كيس،دادنتــا را دسـاژده    ت؟ــدر محل قهر اين رحمت ز چيس
  مــ نه مأمور تن،بندة حقّم    زنم من تيغ ازپي حق مي: فتـگ

 ل من بر دين من باشد گواـفع     نيستم شير هوا،شير حقم
  نيست جز عشق احد سرخيل من   جنبد ميل مننز به باد او ـج

  م من آن كســ ني،امجمله الله    بخل من الله عطا الله و بس
  )بعد به3721ب ،1، دفترمثنوي(

ياسـت، در  نـسبت داده  ) ع( ت و ارزش اوصاف و تعابيري كه مولانا بـه علـي           اهم 
شود كه بدانيم     آنجا آشكار مي    حضرت، از  بدانارادت و اعتقاد وي     اندازة  بهاستدلال  

و عـادي، مايـة خلـق     بـسيار سـاده    يا موضوعي10،اين ماجرا يا مبناي تاريخي ندارد   
حريـف   قع آنچه مولانا از زبان پهلـوان    دروا 11.استاثري بدين بلندي و سترگي شده     

  .دهد، حرف دل و اعتقاد خود اوست نسبت مي) ع( به علي
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 همتا در مروت، جمله عقل و نبي و هر ولي، شير رباني، بي شير حق، افتخار هر
بين، باب رحمت، بارگاه تقرّب به آفريدگار يگانه و ساية ديده، بازعرش، ديدة غيب

داند و او را نماد   را واجد آنها مي)ع( كه مولانا علياوصافي است  آفتاب حق
  .خواند بازي مي اخلاص و پاك

 ازجمله احاديث مسلّم نبوي اسـت كـه         ،» علي مولاه  ، فهذا من كنت مولاه  «حديث  
انـد؛    هردو فرقة شيعي و سنيّ آن را روايت كرده و مدلول آن را به صـحت پذيرفتـه                 

از كلمـة   ) ص(  مقصود اصلي پيغمبر اكـرم     چيزي كه هست اختلاف بر سر مفهوم و       
 موضوع بحـث قـرار داده و        مثنويولوي اين حديث را در دفتر ششم        ـم. تـولاسـم

را موافق فهم و اعتقاد خواص مسلمين بيان كرده و در مطاوي گفتارش بـه مقـام                  آن
  12:استدهش اشاره )ع( ليالهيه حضرت ع  ولايت مطلقة

  ادـهــولا نـلي مـود و آنِ عـام خـن    ـــهادغمبـر با اجتـــب پيـين سبز
   مولاي اوست،ليـن، عـم مـن عـاب    و را منم مولا و دوستـگفت هرك
  دـنـايـــت بركـت ز پـنـــد رقيّـب    ه آزادت كنـــدـولا، آنكـكيست م

  13يا آزادي استـبـان را ز انـنـؤمـم    چون به آزادي نبوت هادي اســت
  )بعد به4538 ب،6، دفترهمان( 

 صوفي بدون اجازة باغبان      و است كه در آن فقيه     حكايتي نقل شده   مثنويدر دفتر دوم    
كشد و بعداز جدايي  اي مي تابد و نقشه تصرفّ آنان را برنمي باغبان. شوند وارد باغ او مي  

  .راند خواري از باغ خود ميورا با خفتّ انداختن بين آنها، يكايك آنان
اعتنـا    دهـد بـي     باغبان به صـوفي و فقيـه مـي         ناروايي كه  و هاي بد بتنس مولانا از 

رسـول   را از نسل اولاد    كه خود ـ هاي او به مرد شريف    وقتي از نسبت    ولي ؛گذرد  مي
ماند و به بيان حكايـت اكتفـا كنـد؛       ـتنا ب ـاع  تواند بي   گويد، نمي   سخن مي   ـѧ خواند  مي
شـود    هاي داستاني خود وارد مي    تيرمانان و شخص  ـوي قه ـوگ  گفت اگزير در ـن پس
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كـه عـداوت و كينـة آل        ؛ چنـدان  كند  دفاع مي ) ع( بيتين از ساحت اهل   ـنـچنـو اي 
  14:شمارد را در حكم كفر و ارتداد مي) ص( رسول

  انيـانـق ربـن در حـاين بـرد ظ    ه باشـد از زنا و زانيـــانـركـه
  ولــد، دور از اولاد رســـحال او ب    فضــولـآنچه گفت آن باغبان بوال

  اندانـراي خـفتي بـنيـن گـكي چ    رتـدانـ مةودي او نتيــجـبـگر ن
  ن خارجيـاسيـا آل يـد بـنــكه ك    با شريف آن كـرد مرد ملتــجي

  !ا آل رسولـر بـمـزيـد و شـو يـچ    ه كين راننـد دايم ديو و غولـتا چ
  )بعد به2196، ب2، دفترهمان( 

  )ع( ت از قاتلان حسيناظهار نفر
 ، بـا تقـديس    ،آثار مولانا  در كربلا شهداي  و )ص(  االله بيت رسول كه ياد اهل  همچنان

ساريِ مخلصانه همراه است، ياد شمر و يزيد نيز با نفرت           تكريم و ارادتمندي وخاك   
  .و انزجار قرين است

   تويي يزيدم،ـسينـاي غم بكش مرا كه ح    شب مرد و زنده گشـت، حيات است بعد مرگ
  )879غ ،2، جكليات شمس( 

 كفر ،لي را نماد شرّد، مولانا اولفظي بين يزيد و بايزي و مجانست شباهتلحاظ به
است و براي بيان  ايمان و پاكي گرفته،و پليدي و دومي را درمقابل آن، نماد خير

 آن دو يجايبهجاتعبير   از،حقيقت اشيا و افراد ذات و دگرگوني اساسي در تحول و
  15.استديگر استفاده كردهبه يك

  ه يزيد از دم تو بايزيــدـتـشـگ    و روز ديــنـر از مـه تـفـب كـاي ش
  )1006 غهمان،( 
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  ر پليد آيدـاك و گـر پـبنــده گ    اـن دريـم از ايـكويشـود بـچه ش
  ايزيد آيدـزيــد اسـت، بـر يـگ    اـن دريـديـه رو آورد بـهــرك

  )987غ ،همان( 
  و آب پاك كه در تن رود پليــد شـودـچ    وي تو قديد شودـد سـوي كه رسـر آن نـه

  زيد از اين شيردان يزيــد شـودـايـكه ب    و هم از اوسـتـزيد تـزيدي، مـز شير ديو م
  )951غ ،همان( 

   16.استامام حسن و شهادت او با جام زهر نيز در شعر مولانا بازتاب يافته
***  

يـاران امـام    نثـاري انـاداري و ج ــاسة عاشـورا و وف ـ ـ ولي حم ـ؛ شيعه نيست مولانا
در عظمـت    به تأمل و تفكـّر     او تأثير گذاشته و او را      در آن روز، سخت در    ) ع( حسين

 ـ  ـعن ــد م ـلنـاه ب ـايگـصيت و ج  ـخـش ذكـر مناقـب    . اسـت هي آنـان واداشـته    ـوي و ال
اي   گونـه  بـه  ،ربلا در شعر مولانـا    داي ك ـشه و) ص( بيت پيامبر  اهل ،)ع( حضرت علي 

تعـابير او    بلكـه لحـن و   ؛ند عـصر تلقـّي شـود      ـت ادبي و پس   ـوان سنّ ـعنهـنيست كه ب  
اخلاص و   و ارادتمندانه است كه ترديدي در      اي پرشور، صميمانه    اندازه به ،موارددراين

ش متفـاوت   است نگر  ميان بازگفتني آنچه دراين . گذارد اعتقاد قلبي او به آنان باقي نمي      
  عاشـورا نبايـد     مولانا بـازخواني حماسـة     نظربه. مولانا به حادثه و حماسة عاشوراست     

و عـالم    زندان تن   بلكه بايد شور رهايي از     ،همراه آورد تأسف و دريغ به    عجز و لابه و   
هـا   در جـان   ـ ـاست دادن به هر ظلم و ذلتّي     بستگي بدان مستلزم تن   كه دل ـ رودين را ـف

  .ها بيارايد انگيزي حيات باقي و رضوان الهي را در ديده  زيبايي و دلبرانگيزد و
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  هانوشتپي
 حـزن  ديگر برآينـد و اظهـار      دستور داد مردم در عاشورا گرد يك       ـبويهامير آل ـ معزالدوله،  ق.   ه ـ352 در سال   ـ  1

پزها هريسه نپختند؛  كردند؛ هريسهد؛ قصابان گوسفند ذبح ن   شفروش موقوف   خريدو و در اين روز بازارها بسته    . كنند
زدنـد و بـر    مـي  به سر و روي خـود  زنان آنها پلاس آويختند؛ پا كردند و بر مردم آب ننوشيدند؛ در بازارها خيمه به      

بويه در  آل]حكومت [سال تا اواخر از اين. دشو ماتم به پا خواني كردند؛ در اين روز بر حسين نوحه حسين ندبه مي
 ـ  يا مهرگان مصادف مـي     نوروز اگر روز عاشورا با عيد     شد و   بيش برپا مي  ومراسم عاشورا، كم  ها،  بيشتر سال  ، دگردي

  .)67  و466 ص،آل بويه :اصغرعليفقيهي، ( افتاد تأخير مي  يك روز به،انجام مراسم عيد
 .)معين( خوب، خوش: گشـ 2

 .)فرهنگ نوادر لغات :الزمان، بديعفروزانفر(و هياهو كردن  علالا زدن، بانگ و فرياد مخفّف: لا زدنعلَـ 3

 .گراني ارزاني و: خص و غَلاـ 4ُ

   .آسايش طلب ،جو ظاهراً كسي كه سپر سلامت بر سر كشد و از خطر دوري گزيند، سلامت: سپر سلامتـ 5
 بها و ثمن وم و بيمحر ت وــر سلامـپـ س                                 ذتـن لــي از اي ايــالانــدارد پــر نـخب

  )2198ب ،4جهمان، : الزمان بديع:فرفروزان(
سـنّت اسـت؛     روزها آن گرفتن در كه روزه ) هفتم شوال  از دوم تا  ( بعداز عيد رمضان   شش روز اول  : شِشهـ  6

  .)همان :الزمان، بديعفروزانفر( از عيد فطرپس لشش روز او روزة

 در) عرب ازجمله يهوديان( يهوديان كه استتشري بوده روز دهم ماه) از واقعة كربلاقبل(عاشورا : عاشوراـ 7
 بـه  عاشورا بود كه پيغمبـر اسـلام       برطبق روايات اسلامي، در يكي از روزهاي      . گرفتند  كيپور مي  آن روز روزة  

بت مناس ـكه بـه   گفتند پرسيد و آنان   پيغمبر سبب روزه را   . و در اين روز يهوديان روزه داشتند       مدينه وارد شد  
 از تعيين مـاه رمـضان     و مسلمانان تا پيش    پذيرفت را پيغمبر نيز اين روز   . است فرعون پيروزي موسي بر   روز
 هـاي   در دوره . مسلمانان فريضه شد   بر ماه رمضان    گرفتند تا آنكه روزة     را روزه مي   عنوان ماه روزه، اين روز    به

 اما ؛ استباين روز مستح اهل سنّت، روزة ياتبرطبق روا  .كردند عاشورا اختلاف  روزة بعد، مسلمين دربارة  
   .)المعارف فارسيةداير :غلامحسين، مصاحب( نيست روز مجاز گرفتن ايندر روايات شيعه، روزه

 .بعد به51، ص1، جمولوي نامه :الدينجلال، همايي  بهك.مذهب مولانا؛ ر دربارةـ 8

 .امام علي ازديدگاه مولانا :استاد محمدتقي ،جعفريـ 9

 :الزمـان  بـديع فـر، فـروزان ( ام نيافته در هيچ مأخذ  نقل شده تاكنون  مثنويصورتي كه در     اين روايت را به    -10
  )36، صيتمثيلات مثنو مĤخذ قصص و

) رض( علـي  بود كـه   روو ازاين « :نويسدميخلُق  ت و لزوم حسن    ذيل آداب محب   كيمياي سعادت   غزالي در  -11
نكشت و گفت خـشمگين      بداشت و  را دست  وي. پاشيد علي روي دهان در  وي آب . بيفكند تا بكشد   كافري را 

  . )220ص ،4 ج،شرح مثنوي :، سيدجعفردكتر شهيدي( ترسيدم كه براي خداي تعالي نكشته باشم. شدم
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  .)بعد به179ربا، ص داستان دژ هوش(  مثنوي مولويتفسير  و58، ص1، جهمان :الدين جلال ،همايي -12
13-   استآمده) ص( رسول   ت به آزادي، اشارت است بدانچه در قرآن كريم دربارة          هادي بودن نبو :»   ـضَعو ي

  .)671، ص10، جهمان :سيدجعفر ،شهيدي(؛ )157اعراف( »م و الاَغلالَ التّي كانت عليهمعنهم اِصرَه
  .61، ص1، جهمان :جلال ،همايي -14
  :استامر مخالف استفاده كرده دو دادنبراي نشان زيديزيد و باي پدر از جناس ولد نيز به پيروي از  سلطان-15

  ها كي شوي مهمان خواندي در بديـزيـون يـچ    در مزيـــدـزيد انـق بايـت حـمـوان نعـرد خـگ
  )316، صديوان : بلخي،بهاءالدين محمد(    
  يـديون حسيني، نه ذليل چون يزـز چـزيـو عـت    زيديـايـو وراي بـست هيچ شيخي، تـو تو نيـچ
  )431همان، ص(    

  چون حسينم خون خود در زهر كش همچون حسن     الدين تبريزي ببين شمس! مرتضاي عشق -16
  )1943، غ4، جكليات شمس(    
  زخمي چو حسين استش جامي چو حسن دارد  ن دارد   ـم او خرقه ز ش من دارد،ـ آتهـركـه
  )604، غ2همان، ج(    
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  منابع
اني بـا    تصحيح حامد رب   ،)ديوان سلطان ولد  ( مولوي ديگر  :ءالدين محمد بها ،بلخيـ  

  .1363 ، سنايي:مقدمة سعيد نفيسي، تهران
 ، علمـي و فرهنگـي     :، تهـران  2، جـزو چهـارم، چ     شرح مثنوي  :شهيدي، سيدجعفر ـ  

1376. 
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